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 ازلابلای یادداشت ها ونبشتهای روزمره ام

 

    معضل افغانستان وفاکتوراسلام درسیاست خارجی ایالات متحده 
 انسان درسرنوشت خویش پرسشگروجستجوگراست
 نپذیرفتن وکنارگذاشتن ها بمثابۀ چالش های جدی

انسانی باورهای غلط عمومی درمورد چگونگی کنش وواکنش          
همه چیزدردوزخ گرسنگی وشرارت سرازیرمی شود             

قرائت های ویژه ای ازچگونگی عملکرد انسان ها             
            تاوان فتح نیمه کاره را کی خواهد داد؟                      

 در مورد آمیزۀ دین واقتصاد در سیاسست خارجی کشورها بایست یاددهانی  بعمل آید که    
دیپلوماسی بمثابۀ آداب شناحت زیرو بم های گفتگوها درتعامل بین المللی تعریف گردیده        

افزایش سطح دسترسی به منابع     بهدفودیگری است. نوعی ازکنش و واکنش میان خود   
موجود کازمسیر               ظرفیتهای  رد تنازع ودرنهایت گسترده کردن بهره مندی ازامکانات ومو             
             طولانی، پر زحمت اما کم هزینه تر های غیرمنتهی به جنگ بدست میآید. در حقیقت راه         

       که میان کشورها رخ  می دهد.   فصل منازعات مختلفی  حل و بمنظور  مقایسه با جنگ در      
           است که گاه یا دفع ضرر کمتر ر جلب نفع بیشترخاطب  عمدتندرگیریها  ترین این  درشت      
آن، مانع تحقق این راه وآن هدف می شود. دیپلوماسی        تمایل باستفاده از نظامی وقدرت      
       درگیری وخشونت است وپرهیز حداکثری از آن بهدف درواقعیت امر،"نه" گفتن بجنگ و  
      وازمسیرمذاکره     تعامل بقدرمقدور حفظ جان انسان ها و توسعه وگسترش دامنۀ مفاهمه و     
خشونت ملی، قدامتی بتاریخ بشریت دارد و نمیتوان برای         این مسیرهمانند جنگ واست.      
             جوامع و میان انسان ها تاریخ معین ومشخصی را ذکرنمود. حقیقت      دربرای کاربست آن             

         کاربرد دیپلوماسی همانند وستفالیا، توافق  پس از  خصوصن جدید و دوران  که  اینست    
        و گسترش جنگهای مبتنی بسلاح های پیشرفته، رشد و توسعۀ چشمگیری داشته سعهتو  

کاربرددیپلوماسی بویژه درسدۀ پسین جهش یافته ولوازم والزامات وشقوق بسیاری     است.  
روشها، آداب، قوانین ومقررات وسازوکارهای      کرده وتمایل باستفادۀ حداکثری ازآن، پیدا  

        خود را یاقته است. دین می تواند درگیری اجتماعی را ترویج  نماید. تاریخ  جهان    ویژۀ     
        می دهد کافراد و تمامی جوامع کاملن آمادۀ جنگ بر سراختلافات مذهبی می باشند.  نشان     

 می کند، بیش ازهر کسب  نیمدعد تجهانی ب    زمانی که رقابت های تمدنی بشریت، بویژه  تنوع فرهنگی و اهمیت  
بمثابۀ یکی ازاجزای  بمفهوم وسیع کلمه، دین یریت عامل دینی دۀ منتیج وهویدا می گردد. در آشکار یزمان دیگر

متذکرباید گردید که نقش عامل دینی درسیاست جهانی، بگونۀ اغلب  .ییروتحول میباشدغساختارتمدنی نیزدرشرف ت
 فصل معضلات بین المللی مطابق بارزشهای اساسی ادیان عمدۀ  حل و بمنظور های مناسب رویکرد ب نیاز ناشی از

 دستیابشری را تشکیل می دهند. بدون درنظرداشت اصول یادشده،واخلاقی تمدن  وبنیاد معنوی جهان است که پایه
د،چه رسد بایجاد فضأی درگرمیتصو بی بیک راه حل عادلانۀ مسایل مبرم توسعۀ جهانی برمبنای حقوقی غیرممکن

ادیان جهانی  زگسترده ترین یکی اکشورها. درشرایط ووضعیت اینچنینی، اسلام بمثابۀ اعتماد و درک متقابل میان 
ست سیاحضورعامل اسلام در که بزرگترین تمدن را پشت سرگذاشته، ازاهمیت ویژه ای برخوردار بوده و حاکی از

عامل حضوراسلام درمجموع سیاست جهانی مشخص نمود:توان دلایل ذیل را بمثابۀ  . میشود میپنداشته جهانی   
مستقل که دارای هنجارها،ارزش ها ورهنمودهای منحصربفردی بودهحضورومشارکت مسلمانان بمثابۀ یک گروه   

 وهمچنان درهرفرآیندی اعم ازاقتصادی، سیاسی وغیره ازمنافع مشخصی برخوردارمیباشند. همچنان، وجود تماس
س می اتم جوامعی که با آنها در وبگونۀ طبیعی میان جامعۀ مسلمان و تأمین ارتباط هایی با تمدن های دیگر ها و



. بمفهوم دیگر،تضاد منافع میان جامعۀ هایی بمیان می آید زمانی اختلاف ها وضد ونقیض گویی تپس ازمدباشند، 
بفردی  معنای منحصر ، مفهوم وازانحأی یونحرض میان آنها، باموجودیت تع احتمال  وی دیگرا تمدن همسلمان با 
  نماید. میبخود اختیار

داشت  نظر جهان اسلام با در که عامل اسلام وباشد  واقعیت بایست مطمح نظریاددهانی این  رمورد فاکتوراسلام،د
متحد می نماید، قابل تأمل پنداشته می شود.باهم جهان را  کشور ۴۰مسلمان دربیشتر ازبیش ازیک میلیارد اینکه   

. درعین حالپندارند برخی ازدست اندرکاران مسایل مطروحه،"اسلام سیاسی" و"اسلامگرایی" را همردیف هم می  
بایست خاطرنشان گردد که منظور ازاسلامگرایان کسانیست که معتقدند اسلام باید مسیرسیاست را معین ومشخص 

.ه شوددیسروسامان بخشباید اجتماعی  -، فرآیندهای سیاسی نموده وبا کمک جهان اسلام  
جداگانه ای تجربیات  دیپلومات های امریکایی، بویژه پس از جنگ جهانی دوم، درقبال  کشورهای اسلامی  بگونۀ 

باید داشت که ستراتیژی سیاست خارجی انگلوساکسون ها بگونۀ سنتی و بمفهوم وسیع   . بخاطرفراوانی اندوختند
اما موجودیت منافع دا دوستان همیشگی وبربنیاد اندیشۀ عدم موجودیت  وک ل، عملگرایانه پنداشته شده ودر کلمه  

چگونگی سیاست "اسلامی" ایالات متحده سخن گفت. اما اینهمه  یمی تنظیم گردیده که بربنیاد آن بمشکل بتوان از
چه درآینده   معیار تهدیدی پنداشته می شود که چه در وضعیت کنونی و  موارد گفته آمده بگونۀ ک لی بسته بدرجه و
بویژه در بوده و "های جداگانه"سیاست  سیاست یادشده، دربرگیرندۀدهد.  ها، منافع ایالات متحده را هدف قرارمی

 می گردد، بسیاری از همانطوری که در واشنگتن تفسیر د.شوبه سازمان ها وکشورهای مشخصی تقسیم می رابطه
  ازجانب تروریزم بین المللی عرض وجود می نماید.، بدلیل درک احساسی ازمشکلات عایده موجود ردموا

 اما سیاست ایالات متحده درقبال اسلام را می توان درچهارمرحله ازهم تفکیک نمود:
؛۱۳۷۲ - ۱۳۷۰مرحلۀ نخست درامتداد سال های   

؛ ۱۳۸۰ - ۱۳۷۲  لۀ دوم طی سال هایمرح  
   ؛۱۳۸۲ - ۱۳۸۰مرحلۀ سوم درجریان مدت زمان سال های 

.۱۳۹۳ - ۱۳۸۲چهارم هم درامتداد سال های  ۀمرحل  
از اهمیت منحصربفردی برخوردار ، بحث مسایل مطرح سایر درکناردرمورد "طالب"ها، یاددهانی این موضوع اما 

  مذهبی  مدرسه های دینی ومجموع طلاب  برگیرندۀ  أ نمود که "طالب"ها درک لی نمی توان ادعکه بگونۀ می باشد 
منافع  نگهداری از حفظ و وزدوبندهای دولت ها بهدف دفاع و آنها بگونۀ قطع، محصول تلاش هاباشند، بلکه  می

ه واینکه آیا آمادۀ اجرأی عملی وظایف ازقبل تعیین شده می باشند ویانه، گذشت سرمایه وارد میدان گردید مالکان
 زمان بآن پاسخ خواهد گفت. 

بورژخرده  بخش هایی ازفزایندۀ امیدی  دتن منعکس کنندۀ نابرخی ها هم ظهورو پیدایش"طالب"ها درکشوررا عم  
         دها خرده بورژوایی  یأس اقشار بخودی خود، نشاندهندۀ که کشورما می پندارند دهاتی دروازی طبقه بندی ناشدۀ 

سرا فجایع اجتماعی که قبال  بود که در بازرگانان کشور افسران پایین رتبه، دهقانان کوچک و تی، فرزندان ملأها،
الترناتیف دیگری اصلن  گزینۀ دیگری را سراغ نداشته وبیداد می کرد، هیچگونه  گرفته و را فرا سرکشورعزیزما

رژیم دیکتاتوری اسلامی ومذهبی"طالب"ها.  اییپبر استقراروجز نمی رسید،  بمشاهده   
مجاهدین درموقعیت و  که بهمگان واضح ومبرهن گردیدتذکراین مسأله نباید فراموش خاطرما گردد، زمانی که  اما

تطبیق واجرأی عملی  بایجاد شرایطی بمنظور بازگردانیده وهمچنان قادر نداشتند تا ثبات را به کشور وضعیتی قرار
شبهه  گردید. بدون اندکترین شک و برروی"طالب"ها حساب باز ،براین بنیاد ،برنامه های ازقبل تعیین شده نبودند

ها وعربستان سعودی هم  سازمانده قوت  آنها، پاکستان منحیثچهرۀ یگانه متحد الهامبخش  ایالات متحده در ایی،
های کشورما گردیدند. ،  وارد میدان بازیبمثابۀ حامی مالی"طالب"ها  

متحده  باشد که با تبدیل شدن "طالب"ها  بیک نیروی خود کفأ، بنحوی ازانحأ از نظارت و کنترول ایالات بخاطرما 
با آن، بیشترین  آورد. همزمان  دولت بل کلینتون را ببار وضعیتی، اسباب "ناراحتی عمیق"  که چنینشدند  خارج 

تا با ارائۀ مدارک وشواهد لازم، اعضأی کنگرس وشخصیت های اجتماعی آن کشورازواشنگتن تقاضأ بعمل آوردند 
بانجام فعالیت های ترو      گروه "طالب"ها که متهم  ایالات متحده واین واقعیت را عملن باثبات رساند که میان دولت 

موجود نمیباشد. بربنیاد تصامیم متخذه توسط ریاست جموری ایالات متحده، هیچگونه رابطه ای ریستی می باشند،  
ت متحده بانکی"طالب"ها وهمه دسته بندی هایی که با آنها ارتباط داشتند، درسراسرایالابایست تمامی حساب های 

ۀ اقدامات گردید.اگردرنظربگیرید که میان ولایتهای کشورما اصلن مرزی موجود نمی باشد،بنابرین جبهمی مسدود 



، اما بایست متذکرگردید می پذیرد تغییراتی درآن تکوین  دستخوش دگرگونی هایی گردیده و مسلحانه بگونۀ متواتر
  تدوین گرد عامه وجلب رضایت قانوندان های امریکایی تهیه وآرام ساختن اذهان  صرف بمنظور که فرمان یادشده

  شیوه های دیگری نیزعملن موجود بود که با استفاده ازآنها به مسدود نمودن حسا کناراینهمه، طرق ویده بود. در
رده  ببار آو جدی به "طالب"ها  . اما اینکه تحریم های یادشده آسیب دریگ اقدام جدی صورت  های گروه یادشده ب

. وتردیدهایی درمورد وجود دارد باشد، شک  
خط عملی سیاست ایالات متحده درقبال تروریزم اسلاتذکراین مسأله ازاهمیت منحصربفردی برخوردارمی باشد که   

بربنیاد تزس های ذیل ازهم تفکیک نمود:را می توان بگونۀ ک لی  ۹۰دردهۀ می   
تهدیدهای احتمالی اسلامگرایی از منابع دوگانه ای سرچشمه می گیرد، ایالات متحده تشخیص نمود که خطرها و  -

و  "حماس"،"حزب الله"جانب جنبش های سیاسی مانند  از ازجانب کشورهای مستقلی چون ایران وسودان و یعنی
؛"طالب"ها  

اسلامی حریف     اثربخشی بر رفتارهای دولت های  بکارگیری ازستراتیژی بازدارندگی ومهار بمنظورتأثیرگذاری و -
؛ودرعین حال بااستفاده اززرادخانه های وسیع وگسترده ازوسایل موجود  

برمحورهای ذیل می چرخید: همچنان درارتباط با جنبش های اسلامی، ستراتیژی واشنگتن -  
مبارزۀ فعال وگسترده با تروریزم وانجام اقدامات جدی وقاطع سیاسی علیه آن؛ -۱  
 در تروریزم پنداشته می شوند وهمچنان ۀ منبع بمثاب انجام ریفورم های سیاسی بویژه درکشورهایی که تشدید  -۲

  وسرعت بخشیدنریفورم ها   مباشند وهم مسایل انجا شغول فعالیت میمآن  اسلامگرأهای بنیادگرأ در که  مناطقی
                                                              اصلاحات سیاسی درکشورهای متحد وهمسوبا ایالات متحده؛

    طریق قابل ذکراقتصادی بکشورهای جداگانه چه بگونۀ مستقیم وچه از معاونتهای چشمگیرو ارائۀ کمک ها و -۳
ازجمله به کشورهای مصر، اردن وحاکمیت خودگردان فلسطینی ها. ،سازمان های بین المللی اقتصادی  

 بنابرین، دولت ایالات متحده درآغاز سدۀ روان فرضیه های ذیل رامورد بررسی قرارداد:
جنبش های سیاسی اسلامی هرکدام بنوبۀ خویش تهدیدهایی را علیه امنیت ایالات متحده ببارآورده وثبات کشور -  

جه می نمایند؛آن درجهان اسلام رابا خطراتی موأ هم پیمان های  
یا با    وسایل فشاروقؤه و جنبش ها وتحرکات یادشده را اصل تصرف قدرت یا با بکارگیری ازعمده ترین اهداف  -

 شریعت برضوابط  برپایی رژیم های متکی  ایجاد و دموکراتیک و  راها و وسایل صلح آمیز، انتخابات استفاده از
؛تشکیل می دهد  

    لیبرا  اجرأی سیاست ضدغربی، ضد دموکراتیک وضد شالوده ها واساسات عمدۀ چنین رژیم ها بربنیاد تعقیب و -
ک ل،برضد منافع وهمچنان علیه عملکردها واهداف لی که خصوصیت تهاجمی داشته ودردرجۀ نخست بمفهوم یک 

ۀ ایالات متحده واسرائیل نهفته می باشد.خصمان  
 ایالات  می دهند،  تشکیل مسلمانان  کشورهایی کاکثریت شهروندان آنها را  شود که در قابل یاددهانی پنداشته می

واقداماتی درزمینۀ یاد شده باید احتراز جوید، چه، درغیرآن ممکن است بمنافع آنها لطمه وارد ازاظهارات  ،تحدهم
ومهمترازهمه، باقداماتی متوسل گردند که بمثابۀ کمک ومعاونت باسلام گرایان بمنظورتطبیق عملی وانجامگردیده   

مورد دموکراسی      ستاندرد ها وایده های غربی دردف سرنگونی رژیم ها وحاکمیت هایی که با به تلاش های شان 
 مطابقت نداشته باشد، تلقی گردد.

 درکنارسایرموضوعات ومطالب گفته آمده، ازموجودیت چالش های موجود بویژه درشرایط ووضعیت حاضربایست
سال جمهوریت در کشور درامتداد  یادآور گردید که پس از سقوط دولت برهبری اشرف غنی و برچیده شدن بساط 

  (داعش)"طالب"ها درکابل بقدرت رسیده وبا تحکیم مواضع گروهای تروریستی، بویژه "دولت اسلامی"، ۱۴۰۰
گردیده  وعدۀ  بیشماری از    دول کشورهای آسیایی  بسیاری از ثبات  و"القاعده"، تهدیدهای جدی متوجه امنیت و

ها از مناطق و محلات جنگی شرق میانه وشمال افریقا و جنگجویانی از مناطق مربوط بآسیای مرکزی      تروریست
  مربوط بکشورما گردیده اند که تداوم وضعیت اینچنینی بنفع امنیت وثبات افغانستان نبوده   نیزوارد اراضی وقلمرو

بنفع هیچ  سیر بعدی حوادث  نگردد، چگونگی   جدی مبذول توجه مورد  بازدارنده ای در گر باقدامات جدی وا و
وهمه بازنده خواهند بود. گروهی نبوده  

 
ترسایی  ۲۰۲۳ماه اپریل سال  ۸برابربا خورشیدی  ۱۴۰۲ماه حمل سال  ۱۹ شنبه  


